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Objective: Colors are among the natural phenomena with a physical origin that, since 

the dawn of creation, have been present in every manifestation of nature. Their diversity 

and vast spectrum, with their impact on the human psyche, have been so significant 

throughout history that, since their earliest use by ancient peoples, they have not only 

been employed in all artistic expressions—such as pottery, painting, carpet weaving, 

architecture, and every form of human art—but also, through their profound and 

remarkable influence on humans, gave rise to symbolism within different cultures. This 

study, by examining the nature of these long-standing influential phenomena in human 

culture, art, and civilization, seeks to present a historical account of ancient colors among 

Indo-European peoples, the reasons behind their naming, and their eventual 

transformation into their modern forms from the perspective of linguistics in 

contemporary Persian. It further explores human perception of the concept of color across 

different eras.  

Method: The present research has been conducted in a documentary and library manner. 

In this process and in the etymological study of colors, the evolution of these names in 

other Indo-European languages has also been discussed and examined, as far as possible. 

Results & Conclusions: The present study indicated that the names of the colors 

mentioned are either evolved forms of the original Indo-European root or that the Indo-

European root has not reached modern Persian. Although their Indo-European reflection 

is sometimes observed in other words of the Persian language.  
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 ها: کلیدواژه

 ،  رنگ

 ، هندواروپایی 

 ، اوستایی 

 ، سنسکریت 

 .فارسی نو

 

هایِ طبیعت های طبیعی با منشاء فیزیکی هستند که از بدوِ آفرینش در تمامی جلوهپدیدهرنگها از جمله  :هدف

اند؛ گوناگونی و طیفِ وسیعِ آنها با تاثیر در روح و روانِ انسانها از دیرباز تا کنون بدان اندازه بود که پس حضور داشته
گری، هایِ هنری نظیرِ سفالاز آنها در تمامیِ جلوهترین مردمان، علاوه بر استفاده دستِ کهنکارگیریِ آن بهاز به

نهاد موجب بافی، معماری و همه و همة هنرهایِ بشری؛ با تاثیرِ شگرف و عمیقی که بر انسانها مینقاشی، فرش
سال هایِ تاثیرگذارِ دیرینهپیدایشِ نمادگرایی در فرهنگهایِ مختلف نیز گردید. این جستار با بررسی ماهیتِ این پدیده

اروپایی،  و ای از رنگهایِ کهن در میان اقوامِ هندپیشینه در فرهنگ و هنر و تمدن بشر کوشش کرده است با ارائه
علت نامگذاری و سرانجام تحولّ آنها به گونة امروزی را از منظرِ زبانشناسی در زبان فارسیِ امروز شرح داده و 

 در اعصارِ مختلف پرداخته است. سرانجام به بررسی و نگرشِ انسان از مفهوم رنگ 

در این روند و در بررسی  ای انجام شده است.پژوهش حاضر به صورت اسنادی و کتابخانه :روش پژوهش

اروپایی نیز، مورد بحث  و تا آنجا که امکان داشته است؛ تحول این اسامی در دیگر زبانهای هند هارنگشناختی ریشه
  و بررسی قرار گرفته است. 

اسامی « رنگ»بایست اشاره داشت که در پژوهش حاضر علاوه بر واژة در نهایت می :گیرینتیجهو  هاهیافت 

مورد بررسی و « ایقهوه»و « بنفش»، «آبی»، «سبز»، «خاکستری»، «زرد»، «سرخ»، «سفید»، «سیاه»های رنگ
های اشاره مر بود که اسامی رنگپژوهش حاضر بیانگر این ا شناختی و زبانشناختی قرار گرفته است.تحلیل ریشه

شده، یا صورت تحول یافته ریشه اصلی هند و اروپایی هستند و یا اینکه ریشة هند و اروپایی به فارسی امروز نرسیده 
   شود.است. اگرچه  بازتاب هند و اروپایی آنها گاه در دیگر واژگان زبان فارسی مشاهده می

پژوهشهای زبانشناختی در . نو یتا فارس ییهند و اروپا یهاها در زبانتحول نام رنگ یزبانشناخت ی(. بررس1405,فرزانه . )یلطفو اعظم ی,مجتبیدورود: استناد
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 مقدمه  -1
اروپایی  و های اصلی و خود واژة رنگ و تحول آنها در زبانهای هندشناختی تعدادی از رنگبررسی ریشه پژوهش حاضر موضوع

در فاصلة زمانی سی تا  1دهد؛ نخستین انسانهایِ خردمندجای مانده نشان میکه شواهد و آثار باستانیِ بهتا فارسی نو است. آنگونه 
جای گذارد که شاید بتوان آنها هایی بهها و نقاشیکاریشان بود، کندههزار سالِ پیش در دیواره و سقف غارها که مکانِ زندگیده

. نقشهایِ الوانی که انسانِ عهد حجر از زندگیِ (790: 1378)پاکباز،میان انسان برشمرد  هایِ استفاده از رنگ دررا نخستین نشانه
گرِ انسانِ شکارچیِ آن دوران است. حیواناتی با رنگهایِ سرخ و زرد و سیاه که این روزمرة خود به یادگار گذاشته است و ترسیم

وخته، خاک سرخِ محیط پیرامون ترین موادِ طبیعی در دسترس مانند دودة ذغال، گردِ استخوانِ سکارگیریِ سادهترین انسان با بهکهن
در  2هایِ معروف ماگدالنیتنیدگیِ طرح و رنگ، نقاشیبر دیوارة غار نقش زده است که بهترین نمونة بازمانده از این دست درهم

انگیز گردد. نقشهایی وهمدر فرانسه و اسپانیا هستند که به حدود پانزده هزار سال پیش از میلاد بازمی 4و آلتامیرا 3غارهای لاسکو
گویند هنر مردمی شناسان میاند و آنگونه که باستانتصویر کشیده شده رسد در تاریکیِ شب و زیرِ نورِ شعلة آتش بهنظر میکه به

شک خالقانِ . بی(84: 1383فرد،)کامبخشاند به دنبال حیوانات و شکار به اروپا رفته -شاید ایران و آسیایِ غربی -است که از شرق
آثاری (. در ایران نیز با چنین 1اند)نک: شکلسنگی در حکم ساحر و جادوگر از احترام والایی برخوردار بودهاین آثار در دورانِ پارینه

. این (85: 1383فرد،)کامبخشدر عصر برنز مواجه هستیم که بهترین نمونة آن غارهای دوشه، همیان و میرملاس در لرستان است
سفالگری، بومِ نقاشیِ جدیدی در و رنگ به غارها و محلِ سکونت انسان نخست محدود نشد بلکه با ظهور عصر  استفاده از نقش

هایِ عظیم بر دیوارة غارها نیازمندِ ظرافتِ بیشتری بود که از پی آن تکامل ذهن خلاقِ انسان دست هنرمند افتاد که بر خلاف نقش
مند آن دوران کنند و بیانگرِ پیامها و رمزهایِ نمادینی هستند که هنررا دربرداشت. سفالهایِ منقوشی که در دورة نوسنگی ظهور می

رفته در تمامی شئون زندگی انسان از پوششِ تن تا دیوارة از خود به یادگار گذاشته است و اینگونه استفاده از نقش و رنگ رفته
 .منازل و معابد و حتی آداب و آئینِ تدفین را دربرگرفت

 http://richardnilsen.com/tag/magdalenian نقاشی الوانِ انسانِ عهد حجر معروف به ماگدالنی -1شکل

                                                 
1 Homo-sapiens 

2 Magdalenian 

3 Lascaux  
4 Altamira 
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 اقوام هند و اروپایی

شود که در حدود پنج هزار سال  پیش از هند و اروپائیان در اصطلاح نژادشناسی و زبانشناسی به آن دسته از اقوامی گفته می
زیستند. شواهد باستانشناسی و تاریخی بیانگرِ این امر منطقه جغرافیایی وسیع میهای متعدد در یک میلاد در پیکره قبایل و تیره

است که از هزاره سوم قبل از میلاد هند و اروپائیان ابتدا به صورت نرم و ملایم سرزمین خود را ترک کرده و شروع به مهاجرت 
گذارند. سرزمینهایی را که این قبایل تازه هایِ جدید میکردند و در هزاره دوّم پیش از میلاد در فوجهایِ گسترده قدم به سرزمین

ترین نقطه سرزمین شرقی»گرفت که یافتند، گستره جغرافیایی را در بر میاروپائی بدان هجوم آورده و در آنجا استقرار می و واردِ هند
اروپائیان کجا  و باره که خاستگاه اولیه هند. در این(1391:10سرفراز و فیروزمندی، )«ترین آن اروپایِ غربی بودآنها هند و غربی

ای میان جنوب روسیه در شرق رود دنیپر و شمال بوده است نظرات گوناگونی وجود دارد، که برخی سرزمین اصلی آنها را در منطقه
که گروه بزرگی »اروپائیان  و نظریه دیگر در مورد جایگاه نخستین هند (.3: 1375 ) ابوالقاسمی،دانندیقفقاز و غرب کوههای اورال م

هایِ دریای بالتیک در اروپایی، پیش از انشعاب و مهاجرت در کناره و از دانشمندان پیروِ آن هستند، این است که قوم باستانیِ هند
ها از یکدیگر جدا شدند و سرزمینهایِ هزارهبه هر روی این اقوام در طول  (.124: 1377خانلری، ناتل)«اروپا اقامت داشته است

اروپایی و عناصر زبانی و فرهنگی آنها، همچنین  و دربارة اقوام هند ریزی کردند.مستقلی را در هند، ایران و اروپا پی
هایِ زبانشناسی به ما .  آنگونه که داده(58-33: 1403)حسینی،؛  (64-49: 1400)گندمی،؛ (151-109: 1400گرودی،لن.)نقبایینک

اروپایی دارایِ اصل و ریشة مشترکی هستند. به ویژه که در  و دهند؛ بسیاری از واژگان در میان بازماندگان قبایل هندنشان می
های (. این نشانی283-272: 1399لطفی،اینباره نک.)اعظمشود. در ایرانی)آریایی( بیشترین موارد تشابه مشاهده می و شاخة مهم هند

در میان بازماندگان « رنگ»شود. اینکه خود واژة شود نیز دیده میتر شرح داده میها که سپسزبانیِ بسیار کهن در اسامیِ رنگ
چنین این گفتار تمامی های پژوهش حاضر است. هماروپایی چه تحولات زبانی را داشته است؟ از جمله پرسش و زبانهای هند

اروپایی تا فارسی نو را بررسی کرده و فرضیة تحول  و تحولات سپری شده از منظر زبانی در برخی از انواع رنگها، از دوران هند
 واژگانی و زبانی آنها از نظر گذرانده خواهد شد.

 پیشینه پژوهش -2

را به رشتة تحریر درآورده است. در این کتاب تعدادی « نامهدستور، متون، واژهباستان، فارسی»کتابی با عنوان  1953در  1کنت
 1959نیز در  2پوکورنیشناختی قرار گرفته است. باستان به آنها اشاره شده است مورد بررسی ریشههای فارسیاز رنگها که در کتیبه

شناسی شده از سوی ایشان صورت های ریشهتوان در میان واژهارائه داده  که می اروپایی را و هایِ بازسازی شدة هندها و واژهریشه
را « فرهنگ کوچک پهلوی»کتاب خود تحت عنوان  1971نیز در  3نزیمکاروپایی و بازسازی شدة برخی از رنگها را یافت.  و هند

توان نویسی، آوانویسی و ترجمه شده است و میمیانه حرفهای پهلوی فارسیِبه رشتة تحریر درآورده است که در آن، اغلب واژه
اروپایی پرداخت.  و بانهای خانوادة هندمیانه برخی از رنگها را مشاهده نمود و به بررسی آنها در دیگر زدر این اثر صورت فارسیِ

ریشة فارسیِ باستان، اوستایی، فارسی میانه و سکایی، بعضی معادلهایِ هم-هایِ ختنیشناسیِ واژهدر خلال ریشه 1979 4بیلی
در کتاب خود  5مانفرد مایرهوفرشناسیِ برخی از رنگها را مشاهده نمود. توان ریشهفارسیِ نو را ارائه داده است که در این میان می

شناسی بسیاری از شناسی کرده که در میانِ آنها ریشههای هندی باستان را ریشهمنتشر ساخت؛ واژه 2001-1986که در سالهایِ 
هایِ ایرانی باستان تا فارسی نو را نیز در خلال آن شناسی برخی واژهتوان ریشهشود که میکریت مشاهده میرنگها در زبان سنس

                                                 
1 Kent 

2 Pokorny   
3 MacKenzie 

4 Bailey  
5 M. Mayrhofer 
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ها در زبان فارسی پرداخته است. شناسی اصطلاحات مربوط به واژة رنگ و انواع رنگبه بررسی ریشه 1996 1ماکیوساکدید. 
ها را در زبان پهلوی از منظری جدید نام رنگ« ها در متون پهلویهای نمادین رنگجنبه»در اثر خود تحت عنوان  1994 2چوناکووا

 3پاترسونشناسی برخی از کلمات باستانی تا جدید ایرانی را از خلال آن مشاهده کرد. توان ریشهبررسی کرده است. همچنین می
شناسی رنگها در زبان انگلیسی و ریشهای از نام نامهرا نوشت که شامل واژه« دیکشنری رنگها»کتابی تحت عنوان  2003در سال

اروپایی  و د به فرهنگ و زبان هنددر کتاب خو 2006در سال  5به همراه آدامز 4مالُریتعدادی از رنگهای اصلی در این زبان است. 
 2007نیز در  6چئونگشده است.  شناسیِ آنها در این زبانها پرداختهاند که در آن با اختصاص فصلی دربارة رنگها به ریشهپرداخته

شه توان افعالی را مشاهده نمود که ریهایِ افعال زبانهایِ ایرانی باستان را بررسی کرده است که در میان آنها میدر کتاب خود ریشه
ها، هایِ لاتین واژهنیز در خلال ریشه 7دِفان 2008در و معنی اصلی آنها بیانگر یکی از رنگها در زبان ایرانی باستان بوده است. 

ها و رنگ»ای با عنوان در مقاله 8، آدریانو روسی2009در سال اروپایی بررسی کرده است.  و برخی از رنگها را در زبانهایِ هند
شناسی رنگ و کارکردهای ، تحقیق جامعی در مورد ریشه«های ایرانیهای زبانی و فرهنگی در زبانهای واژگانی: مقولهبندیطبقه

در سال  9الکساندر ناگلها در ایران باستان توسط ترین تحقیقات در مورد رنگ. یکی از جامعآنها از نظر زبانی و فرهنگی انجام داد
شده در تخت جمشید: رویکردی به چندرنگی ها، تذهیب و نقوش نقاشیرنگ»نامه ایشان با عنوان ، در قالب پایان2010

ته این اثر همانطور که از نامش پیداست؛ انجام شد. الب« پیش از میلاد 330-520سازی معماری ایرانی هخامنشی، حدود مجسمه
در کتاب  1393دوست حسنکند. در ایران نیز های خاصی از رنگ را در فرهنگ ایرانی، علیرغم کاربرد گسترده آن، بررسی میجنبه

را بررسی کرده است. تحقیق حاضر ضمن بسیاری از رنگهایِ این زبان « شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه»نام پنج جلدی خود به
پردازد و روند تحوّل آن را در زبان فارسی و دیگر ای دربارة تعدادی از رنگهای اصلی میبررسی مستندات پیشین به ارائه فرضیه

 کند.ایی بررسی میاروپ و زبانهای هند
 روش  پژوهش -3

ای صورت پذیرفته است. در این روند با بررسی مهمترین منابع در ارتباط با بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانهاین تحقیق 
 شناختی واژگانِ مورد بررسی، نتایج پژوهش حاضر ارائه شده است.ریشه

 بحث و بررسی -4
 هارنگ و رنگ-1-4

های آنها پرداخته شود لازم است که در ابتدا مفهوم و ها و دگرگونیبررسیِ پیشینة نام و اسامی برخی از رنگپیش از آنکه به 
از آن در سرزمینهایِ مختلف مورد پژوهش و بررسی قرار  هایِ بازماندهاروپایی و گونه و در دورانِ هند( paint,colour)نام رنگ 

آورده شده است که هر دو « رنگ»و در معنیِ   -paēsaدر زبان اوستایی به صورت  و -pingōگیرد. این نام در زبان لاتین 
سنسکریت  ةروند که قابل قیاس هستند با واژشمار میبه« رنگ»و به همان مفهوم  *k̑pei-اروپایی  و ی از ریشة هندابازمانده

piṃśáti  ِشود؛ گو اینکه معنایِ اروپایی دیده می و این واژه در اکثرِ زبانهایِ بازماندة هند«. کندزند، تزئین میرنگ می»در معنی
آغازین خود را از دست داده باشد. خوب است به دیگر صورتهایِ این واژه در برخی از این سرزمینها نظری افکنده شود. در زبان 
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و در « نوشتن»به معنی   pisati، در زبان اسلاویِ کهن )یا بلغاری باستان( «کشیدن و نوشتن»به معنی   piẽštiلیتوانیایی واژة 
توان در ، همگی از ریشة مشترکی برخوردار هستند. از دیگر تحولاتِ این واژه را می«رنگین»به معنی  poikílosزبان یونانی واژة 

رسد که این واژه شود. به نظر میکار برده میبه« نوشتن و نقاشی کردن»نی و به مع -pikزبان تخاری مشاهده کرد که به صورت 
هایی دیگر از اروپایی در مفهوم نقاشی کردن و رنگ کردن آورده شده است، با اینحال در شاخه و های زبانهایِ هنددر بیشتر شاخه

پس از اختراع خط و نوشتار  *k̑pei-اروپایی  و یشة هنداسلاوی، تخاری و بعدها در فارسی باستان، این ر-این زبانها، مانند بالتو
های . در پیِ آن واژه(331: 2006، 1)مالُری و آدامزرودکار میگیرد و در مفهوم نوشتن و حک کردن نیز بهتحولِ معنی به خود می

به   -fra-pixštaو نیز واژة اوستایی « نوشته شده»در معنایِ  -ni-pištaو نیز « زینت دادن»به معنی  -apinθa(n)فارسیِ باستان 
، (194: 1953، 3)کنت، (466: 2008، 2)دفانروند. بنگرید به: شمار می، صورتهایِ دیگری از تحولات این واژه به«تزئین شده»معنی 
. اکنون باید دید که این واژه در فارسیِ میانه  دچار چه تحولی گردیده است و کدام واژه در فارسی نو (291: 2007، 4)چئونگنیز: 

، «دارخطی و لکپیس، خط»به معنی   pēsرسی میانه صفت رود. در فاشمار میاروپایی به و کهن هند ةای از این ریشبازماندة خاطره
همگی صورتهایِ دگرگون شده  (68: 1971)مکنزی، « نوشتن» nibištanو « تزئین کردن»به معنی  pēsīdanهمچنین فعلهایِ 

و نیز « نوعی بیماری پوستی»روند. دو واژة فارسیِ نو پیس شمار میاروپایی رنگ به و و ریشة کهن هند ای از واژهیافته و تحول
 *k̑pei-اروپایی  و اند و آنان خود نیز یادگاری از ریشة هندنوشتن ) از اصل نبشتن یا نپشتن( از همین صورتهایِ فارسیِ میانه آمده

 (.587: 5،2001)ریکسشناسی متفاوت این واژه، نک.نین برای ریشهروند. همچشمار میبه
 سیاه-2-4

تیره، »بوده که در اصل به معنی  -kwr̥snós*برای نامیدن رنگ سیاه،  اروپایی آغازین شکل بازسازی شده و در زبانهایِ هند
 kirsnanقرار است: پروسی باستان اروپایی از این  و بوده است. صورت بازماندة این رنگ در برخی از زبانهایِ هند« سیاه و چرک

 ( कृष्ण )کار برده شده است و قابل قیاس با واژة سنسکریت به« سیاه» که در هر دو زبان به معنی črŭnŭو اسلاویِ کهن 

kr̥ṣṇá- صورت شود که بهدر همان معنی و مفهوم است؛ جالب اینجاست که این واژه در نام سنسکریت خدایِ کریشنا دیده می
، با توجه به رنگ «کلاغ»به معنی  sorrëتوان در زبانِ آلبانیایی هایِ دیگر این واژه میچرده تجسم شده است. از گونهخدایی سیه

دیده « کرکس»به معنی  kéršasیده است. همچنین این واژه در زبانهایِ لیتوانیایی به صورت پرهای آن جانشین نام این پرنده گرد
به  černozemاست. همچنین باید به واژة روسیِ « سفید، ابلق و سیاه»معنای آن رنگ که  (332: 2006)مالُری و آدامز، شودمی

نیز « چمنِ سیاه»در اوکراین به معنی  černobylاشاره داشت که در همان زبان به صورت نام منطقة چرنوبیل « زمین سیاه»معنی 
ای بازمانده (2/1013: ج1393دوست، )حسن« شده، کثیف تیره» čirkاطلاق شده است. سرانجام اینکه در زبان فارسی  واژة چرک 

رفته است. بایسته است به این نکته کار میبه« تیره و سیاه»است که روزگاری در معنی  -kwr̥snós*اروپایی  و از همین واژة هند
ویژه در اوستا، رنگ سیاه نماد تاریکی و اهریمنی و در متون ودایی با توجه به تعلق داشتن به بهاشاره گردد که در متون ایرانی و 

 .خدای کریشنا و رودرا دربردارندة مفهومی رازآلود به همراه قدرتی مخرب است
 سفید-4-3

هایی در ها نمونهم از این ریشههای متفاوتی ارائه شده است که البته هر کدااروپایی ریشه و برایِ رنگ سفید در زبانهای هند
 علاوه  به *g̑r̥2h(u)-هایِ کهن از نظر خواهد گذشت. ریشة هندواروپاییِ فارسیِ امروز دارند. که در این پژوهش بازماندة این ریشه
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-es-g̑r̥2h*  ا در خود داشته است. به عنوان نمونه این ریشة کهن در زبان هیتی که از ر« سفید، درخشان و براق»معنی و مفهوم
دست آمده از این زبان آورده در الواح به« سفید»و در معنی  harkisرود به صورت شمار میاروپایی به و ترین زبانهایِ هنددیرینه

و  argḗsده شده است و در زبان یونانی به گونة آور« سفید، نورانی»به معنی  -árjuṇaصورت شده است و در زبان سنسکریت به
اروپایی  و شود. ریشة دیگری که برای این واژه در معانی و مفهوم فوق آورده شده، صورت فرضیِ هندبه همان معنی مشاهده می

-woitósk̑*  یا صورت دیگر آن-witrósk̑* های امروزی از اینقرار است: لیتوانیایی هایِ این ریشه در زباناست. بازماندهšvitrùs 
در  -śvetá (श्वेत)ت ، سنسکری«سفید»به معنی  -spaēta، اوستایی «نور»به معنی svĭtĭ، اسلاوی کهن «درخشان»به معنی 

یعنی  whiteصورت که در زبان انگلیسیِ امروز به« مایل به سفید»به معنی  -śvitráو نیز در همان زبان « سفید و براق»معنی
یعنی گندم هستند که « سفید ةغل»به معنی  *woidisk̑-اروپایی دیگری  و شود. همگی قابل قیاس با ریشة هنددیده می« سفید»

تحول یافته است. امّا برای این رنگ ریشة دیگری نیز ارائه شده است که بسیار درخور توجه  wheatدر زبان انگلیسی به صورت 
 و هند ةکار برده شده است. واژباشد که در اصل معنی و مفهوم نقره را داشته است و بعد به معنی درخشندگی و سپیدی نیز بهمی

های این ریشه از است و بازمانده« درخشیدن» *g̑er2h-ه از اصل برای آن پیشنهاد شد« نقره»که معنی *om-tn̥-g̑er2h-اروپایی 
همگی در  -ərəzatəm، اوستایی arcat ، ارمنی argentum ؛ لاتین  argat، ایرلندی باستان  árgurosاینقرار هستند: یونانی 

شود ریشة رنگ سفید در ه دیده میتوان سپیدی و درخشندگی را برداشت نمود. آنگونه کمعنی و مفهومِ)نقره ( که از ورایِ آن می
های این زبان مانند زبانهای اروپایی بازتاب یافته است، همچنین صورتی از آن در برخی از شاخه و ی هندبیشتر زبانهای خانواده

ست که البته از کار برده شده الاتین، سنسکریت، یونانی و زبانهایِ ایرانی یعنی فارسی باستان و اوستایی به معنی فلز نقره نیز به
. در (53: 2008)دفان، همچنین بنگرید به:  (332: 2006)مالُری و آدامز، شودورایِ آن مفهوم سپیدی، نور و درخشندگی القاء می

. در فارسی میانه نیز (171: 1953)کنت،از همین ریشه آمده است« دریچه، نورگیر»به معنی ardastāna-ی فارسی باستان واژه
: 1971)مکنزی،ورت ارزیر تحول یافته است، صورت دیگری از این واژه است که در فارسی نو به ص«قلع و سرب»به معنی  arzīzواژة 
مزدا و نماد ایزدان نیک و رنگ خاص موبدان است در متون ودایی نیز این رنگ رنگ سفید در متون اوستایی، فروغ اهوره (.11

 نشانة پاکی و روشنایی است.
 سرخ-4-4

 -suxra* باستان یِرانیامروز از صورت ا ینخست آنکه واژه سرخ فارس. برای این رنگ نیز چند ریشه ارائه داده شده است

کار برده شده به عنوان نام خاص به  uxraθ- رتصوباستان به ی. و در فارس(1714 /3: ج1393دوست،)حسناست افتهیتحول 
مشتق  «سوختن، گداختن»  (*suc) آن فیصورت ضع *1sauc باستان یرانیا شةیاز ر شده ادیهر دو واژة  (.188: 1953)کنت،است

نو در بخش  یکه در فارس (78: 1971)مکنزی،است« سرخ» suxr آن انةیم یصورت فارس نیهمچن (.338: 2007)چئونگشده است
است که با « گداختن دن،یدرخش» -k̑euk* واژه نیا ییهندواروپا شةی. رشودیم دهیچون، سهرورد و سهراب د ییهانخستِ واژه

. علاوه بر (597: 1959)پوکورنی، مربوط باشد نجایبه ا زین« سرخ» kuq ییایواژة آلبان دیاست. شا مرتبط« قو» kuknosی ونانی
که در  یامفهوم است، واژه نیکه القاء کنندة هم میدار زین یگریواژة د شود،یکار برده مسرخ به  یفوق که در معن شةیها و رواژه

است  ییاروپا و هند یِکهن از زبانها یاشهیخود بازماندة ر شود،یکار برده مسرخ به یو در معن  red امروز به صورت یِسیزبان انگل
شاخة  یِزبانها گریواژه در د نیشده است. بازماندة ا یبازساز  h1reudh- ،*h1rudhrós  ، *h1roudhós* یهاکه به صورت

 :هستند ریاز قرار ز ییاروپا و هند
 -lóhita (लोहित)تی، سنسکر-raoidita یی، اوستا raũdas ییایتوانی، ل ruber زی، و ن rūfus نی، لات rūadباستان  یرلندیا

دربردارندة مفهوم  یکه همگ rúdyj یو سرانجام روس eruthrós یونانی،   ratre ی، تخار -loháو  -rudhirá (रुधिर)ا یو 
کار در مفهوم خون به ییتفاوت معنا یبا اندک یو روس تیاز زبانها مانند سنسکر یبرخخاص آن هستند و در  یرنگ سرخ به معنا

 یاکدام واژه بازمانده دید دی. اکنون با(527: 2008)دفان، : زیو ن (332: 2006)مالُری و آدامز، به:  دیارتباط بنگر نیرفته است. در ا
رنگ  یذکر شده برا یهاشهیو ر ییبا توجه به تحولات آوا رسدیم نظره. برودیشمار منو به یو فارس انهیم یاز رنگ قرمز در فارس
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کار به انهیم یکه در فارس« روناس اهیگ» یبه معن rōyān انیواژة رو زیو ن« برنج ایفلز مس » یبه معن rōy یسرخ دو واژة رو
 نةیرید یهاشهیر نیفام سرخ، برآمده از هم نبه سبب داشت شوندیکار برده منو به یو هنوز هم در فارس (11: 1971)مکنزیاندرفته
 .باشد ییاروپا و هند

 زرد مایل به سرخ -4-5
ها و نامهایِ همسانی با موارد مشابه در دیگر زبانهایِ شود که ریشهمیهایی در فارسیِ امروز دیده در مورد این رنگ خاص واژه

« رنگ زرد مایل به سرخ و طلایی»روزگاری مفهوم  و دارد« سپید»که در فارسی میانه مفهوم  arūsاروپایی دارد. یکی واژة  و هند
 شود:داشته است که به بررسی آن پرداخته می

و  auruša-در زبان اوستایی « زرد»به معنی  eloدر مفهوم این رنگ در زبان آلمانی علیایِ باستان  *elu1h-واژة هندواروپایی 
)مالُری و اندکاربرد داشته« طلایی، زرد مایل به سرخی و یا سرخ و سفید»همگی به معنای  áṣaru ,-áṇaruدر زبان سنسکریت 

در فارسیِ « رنگنیمسرخ »از جمله طیفهای دیگر رنگ سرخ که ریشة آن درخور توجه است واژة آل به معنی  (.332: 2006آدامز 
احتمالاً مشتق « سرخ گون» gōnak-alدر ترکیبی چون   *al-. این واژه از فارسی میانه (97 /1: ج1393)حسن دوست، نو است 

است. در مورد واژة آلاله )گل « سرخ، سرخ نیمرنگ» *ser-3اروپایی  و ، که خود مشتق از هند«سرخ» *harda-از ایرانی باستان 
 نیز و «زرنیخ»( -āla)توان آن را با سنسکریت که به صورت لعل به عربی نیز راه یافته، می  ālālagشقایق( از فارسی میانة 

(-alāta) «4از اصل هندواروپایی « زغال افروخته-al* های مرتبط در نظر گرفت که واژه (28: 1959پوکورنی،)«سوختن»معنی به
 .شوندیافت می« شعله ور بودن»معنی به alaو در سوئدی « معبد، آتشگاه» altāreبا آن در لاتین

 زرد طلایی -4-6
ها برای رنگ زردطلایی به شاخهای که در تمام پیشینة این واژه نیز جالب و از منظر زبانشناسی بسیار درخورِ توجه است. واژه

ایرانی در معنی رنگ سبز کاربرد داشته و در زبانهای ژرمنی چون انگلیسی،  و کار رفته است؛ در شاخه های یونانی، اسلاوی  و هند
این واژه در فارسی میانه به صورت  (. 333: 2006)مالُری و آدامز، اسلاوی کهن، اوستایی و سنسکریت برای فلز طلا نیز آمده است

zard «و « زردzargon «و  « سبز رنگzarr «های زرد، زریون و زر تحول یافته وجود داشته که در فارسی نو به شکل« زر
کار است که روزگاری در معنی و مفهوم زرد به *ghel*~  -helg̑-ی هندواروپایی صورت بازسازی شده (.98: 1971مکنزی، )است

  : شودشده در دیگر زبانهایِ این شاخه اینگونه دیده میبرده می
vasl، لیتوانیایی  «زرد عسلی» helvusدر لاتین  ̃že  وtasl ̃ge اوستایی«زرد، طلایی»به معنی ،-zairi  زرد»در معنی و مفهوم» ،

، «سبز»به معنی  zelen، اسلاوی کلیسایی باستان «زرد یا سبز»به معنی  )hári) िरर-ت سنسکری (72: 1997)چوناکووا، 
آمده است. و در اسلاوی کلیسایی « طلایی»به معنی  zèltsی ، در زبان لتونیایی این رنگ به گونه«سبز»به معنی   khlōrósیونانی

تحول معنایی پیدا « رنگ سپید»به معنی  gelباستان به رنگ طلایی اطلاق شده است. جالب اینکه در ایرلندی  zlatoباستان 
و « طلایی»به معنی  zaranyamدرآمده است. دو صفت اوستایی  yellowصورت کرده است. این واژه امروزه در زبان انگلیسی به

رنگ زرد در  ی هندواروپایی فوق هستند. همچنین باید اشاره داشت کهبه همان معنی قابل قیاس با ریشه híraṇyamسنسکریت 
متون اوستایی نشانة ایزد مهر و خورشید است و در متون ودایی علاوه بر خورشید، رنگ سوما نیز هست که نشانة دانایی و شکوفایی 

 .رودشمار مینیز به
  خاکستری، سبز، آبی، بنفش، سیاه

مواجه هستیم که در دیگر زبانهایِ این شاخه در معانی متفاوتی به کار برده  *1yehk̑-اروپایی آغازین با ریشة  و در زبان هند
 شده است. 
 خاکستری-7-4
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های مختلف خاکستری اطلاق شده است. اسلاوی کلیسایی و آلبانیایی و تخاری به درجهاسلاوی -های بالتواین ریشه در زبان
به معنی  še ̇́masو نیز « خاکستری روشن»به معنی  šývasلیتوانیایی  ،thinjë، آلبانیایی «خاکستری تیره»به معنی  sivŭباستان 

به همان معنی و مفهوم   sywanو در پروسی باستان « سیاه، خاکستری و  تیره»در مفهوم  kwele، تخاری «خاکستری روشن»
شة فوق وجود دارد، یعنی آمده است. لازم به ذکر است که برای رنگ خاکستری ریشة دیگری نیز علاوه بر ری« رنگ خاکستری»

های سلتی است(، لیتوانیایی آغازی که مشخصة زبان p)با حذف واج  līathکه در زبانهای ایرلندی میانه  *hxl̥p-ریشة هندواروپایی 
pìlkas یونانی ،pelitnós وpolios اوستایی ،pouruša- سنسکریت ،Skt palitá- اند. کار رفتهبه« خاکستری»، همگی در معنی

در زبان آلبانیایی از آن « پیرمرد»به معنی  plakدر زبان لاتین و نیز « رنگ پریده»به معنی  pallidusهمچنین واژگانی همچون 
میانه و نو نرسیده است. همچنین باید اشاره داشت که رنگ خاکستری این واژه به فارسی (.334: 2006)مالُری و آدامز، اندریشه آمده

د است. این رنگ در هر دو سنت ودایی و اوستایی، نشانة کهنگی و گذر زمان است و تداعی کنندة مرز میانی بین جهان نیک و ب
 . زا و در متون اوستایی با خاکستر آتش مقدس در ارتباط استدر آئین ودایی با ابرهای باران

 سبز و تیره )سیاه(-8-4

به  تیو در زبان سنسکر شودیاز رنگ سبز اطلاق م یابه گونه یصرب و کرووات یدر زبانها *1yehk̑-  هند و اروپایی شهیر
شمار به یرانیا یزبانها یکه هر دو گونة شرق یو سغد ییاطلاق شده است. اما در زبان اوستا یاقهوه ایسبز  رهیرنگ ت ینوع

 یاامروز بازمانده یدر فارس اهیو س انهیم یدر فارس syā یاند. واژهشده هکار بردبه اهیخصوص سبه رهیت یهارنگ یدر معن روند،یم
 «رهیت» یبه معن š’w یدر سغُد زیو ن «ییایدرسبز» یبه معن  sinjiیواژه در زبان صرب و کرووات نی. اباشندیکهن م شةیر نیاز هم

 .شودیم دهید
فوق متفاوت است اما مفهوم رنگ  شةیموجود است که با ر زین یگرید شةیشده، ر ادی شةیبر اشاره به رنگ سبز بنابر ر علاوه

 sābahدر زبان پشتو  (.73: 1971)مکنزی، گرفته شده است« سبز، تازه» sabz انهیمیاز فارس نوی. سبز در فارسدیآیسبز از آن برم
و در « باغ» kēposو  kãpos یونانیوجود دارد. در  «ازیپ» cēpeو  cēpaبه صورت  نیاست و در لات« چمن ،یسبز» یبه معن

: 1971مکنزی،)اندآمده «نیقطعه زم» ی، به معن*kap- ییهندواروپا شةیاز ر یو همگ شودیم دهید یبه همان معن kopshtë ییایآلبان
 «اهیس» یو حت  «رهیرنگ ت» ینو به معن یدر فارس ین واژه گاهیا (.140: 1979)بیلی، به:  دیبنگر زین (.529: 1959)پوکورنی، ؛ (73

 :شودیم دهیبا هم د «اهیس»و « سبز» یدر هر دو معن زیپوست و در شعر حافظ ن رهیفرد ت یرو به معنبه کار رفته است، مانند سبزه
مه نو     یدم و داس  لک د  مزرع سببببز ف

 
 یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو 

 (.254: 1370)حافظ، 
 آبی و بنفش-9-4

بنفش تا خاکستری به  -های مختلف آبیبرای درجه hǣwenدر انگلیسی باستان به گونة   *1yehk̑-یشة هندواروپاییبازماندة ر
، و hīwکاربرده شده است. جالب اینکه گونة دیگری از صورت باستانی این واژه در زبان انگلیسی در مفهوم رنگ آورده شده است 

شود. در مورد واژة آبی نیز باید به کار برده میدر مفهوم مطلق رنگ به hueامروزه همین صورت اخیر در زبان انگلیسی به شکل 
 blueو انگلیسی نو   blewکه در انگلیسی میانه  به صورت « آبی، زرد» *ou̯bhle- ریشة دیگری نیز اشاره کرد. ریشة هندواروپایی

که  *bavra-موجود است احتمالاً با تحول معنایی به واژة ایرانی باستان « آبی کمرنگ، زرد» blavasتحول یافته و در لیتوانیایی 
« اسب کهر، قهوه ای مایل به سرخ» bōrاست مربوط است. این واژه در فارسی میانه به صورت « ایقهوه» *barva-گونة دیگر 
همچنین بنگرید به:  (.306: 1979)بیلی،و در فارسی نو به صورت بور موجود است (19: 1971)مکنزی،شوددیده می

ای از جلال هجالب اینکه هر دو رنگ در کنار رنگ سرخ کبود در هر دو سنت ودایی و اوستایی نشان (. 238: 1400لطفی،)اعظم
طور خاص، در متون ودایی رنگ خاص آسمان و ایندرا است که روند. همچنین رنگ آبی بهشمار میایزدی و رنگی سلطنتی به

ای ای از آسمان مینوی و دریای فراخکرت است.  رنگ قهوهرود. این رنگ در اوستا نشانهشمار میکرانگی ونیرو بهتداعی کنندة بی
 ایی است که بررسی آن درخورِ توجه است.نیز از جمله رنگه
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 ایقهوه-10-4

 نیاز هم ،یسگ آب یبه معن *beaver- گرید ییواژة هندواروپا نیو همچن یارنگ قهوه ی، به معن*bher-ییواژة هندواروپا
 یهادر شاخه شهیر نیاطلاق ا سهیبا مقا توانیاست که م رفتهیاند به کار مبوده یاکه به رنگ قهوه واناتیاز ح یاریبس یبرا شهیر

 : دیرس جهینت نیزبان به ا نیگوناگون ا
اسب » یبه معن -papru یتانی(، میموجود قهوه ا یتحت اللفظ ی)معن« وزغ» phrȗnos یونانیدر   NE: brown نو یسیانگل
اسب » be ̇́ras  ییایتوانیو در زبان ل «یبه قرمز، سگ آب لیما یقهوه ا» -बभ्र(ु babhrú) تیدر زبان سنسکر نیهمچن ،«یقهوه ا

مالُری و آدامز، )«خرس» bearمشهور  وانی( و حbrown یسی)انگل «یرنگ قهوه ا» ینبه مع یژرمن یهادر زبان زیو ن« کهر
در  و گاو مقدس است؛ حال آنکه یاست که نماد قدرت بارور یرنگ ییدر متون ودا یااست. رنگ قهوه اسیقابل ق (334: 2006

 .و خاک است نیاز زم ینماد ییمتون اوستا
 اروپایی و ها با توجه به پژوهش حاضر در زبانهای شاخة هند. جدول تطبیقی تعدادی از اسامی رنگ1جدول 

 انهیمیفارس یونانی نیلات ییاوستا تیسنسکر ییهندواروپا نام

 peik̑- piṃśáti- paēsa- pingo- poikílos pēsīdan* رنگ/رنگ زدن

 -kirsnan ؟ -kwr̥snós- kr̥ṣṇá* اهیس

 (باستانیپروس)

črŭnŭ- 

 (کهن یاسلاو)

čirk 

 -k̑woitós* دیسف -k̑woitós- śvetá- spaēta- švitrùs* دیسف

 فلز مس  h1reudh- rudhirá- raoidita- rūfus- eruthrós- rōy* سرخ

 g̑hel- hári- zairi- helvus- khlōrós-  zard* (ییزرد)طلا

 -pl̥hx- palitá- pouruša-  pìlkas* خاکستری

 یی(ایتوانیل)

pelitnós- دهینرس 

 گیرینتیجه -5
های اصلی از شاخة زبانی هند و اروپایی و فرزندان آن زبان تنیدگی اسامی تعدادی از رنگدر پژوهشی که از نظر گذشت درهم

ای که هنوز هم تا روزگار کنونی مورد بررسی قرار گرفت. رنگهایی مانند سیاه، سفید، سرخ، زرد، خاکستری، سبز، آبی، بنفش و قهوه
های شود. این پژوهش بیانگر این امر بود که اسامی رنگآنها در فرزندان آن زبان مادر مشاهده می یافته های تحوّلبازمانده و صورت

 *woitósk̑-اشاره شده، یا صورت تحول یافته ریشه اصلی هند و اروپایی هستند مانند رنگ سفید که تحوّل ریشة هند و اروپایی 
مروز نرسیده است مانند ریشه کهن مربوط به رنگ خاکستری، تعدادی از واژگان است و یا اینکه ریشة هند و اروپایی به فارسی ا

توان بازتاب هند و اروپایی آن را در دیگر واژگان زبان فارسی مشاهده کرد. به عنوان نیز  اگرچه با ریشه مادر مرتبط نیستند امّا می
شود؛ در زبانهای مشاهده می paintصورت است و در زبان انگلیسی به *k̑pei-مثال خود واژة رنگ که صورت هند و اروپایی آن 

شده است. اگرچه این واژه در مفهوم رنگ، امروزه به کار برده می« رنگ»و به همان مفهومِ  -paēsaباستانی ایرانی نیز به صورت  
که نوعی تغیر در رنگ پوست « پیس»مانند شود اما بعضی از واژگان موجود در زبان فارسی امروز، در زبان فارسی مشاهده نمی

 .است؛ یادگاری از همان صورت باستانی است
 ملاحظات اخلاقی

 مشارکت نویسندگان

 ریو تفس لیها، تحلداده یآمار لیو تحل هیها، تجزداده یو انجام پژوهش، گردآور یمراحل طراح یةدر کل یبه طور مساو سندگانینو

 مقاله مشارکت داشتند. یسازییو نها ینیاصلاح، بازب ج،یو کنترل نتا یمقاله، بررس سیشنویپ هیته ج،یاطلاعات و نتا

 نگارش ندایدر فر یبر هوش مصنوع یمبتن یهایمولد و فناور یهوش مصنوع هیاعلام

 در انجام پژوهش حاضر از هوش مصنوعی استفاده نشده است. 
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 تعارض منافع

 منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض 

 پیروی از اصول اخلاق پژوهش

 د تأیید همه آنهاست.اند و این موضوع مورنویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت نموده

 هاداده بیانیه دسترسی به

 به شرح زیر است. نمونه: هاداده یگذاراشتراک استیسها و بیانیة دسترسی به داده

 هایی پژوهش حاضر از طریق درخواست از نویسندگان قابل دسترسی است.. داده1

 رس است.در دست  Open Science Framework های مرتبط با این مقاله در. داده2

 شمارة مرجع ]شماره مرجع[ در دسترس هستند. ،http://doi.org/[doi] هایی پژوهش حاضر به طور عمومی در ]نام مخزن[ درداده . 3

 ، شماره مرجع ]شماره مرجع[ در دسترس هستند.[URL]هایی مطالعة حاضر به طور عمومی و دسترسی آزاد در ]نام مخزن[ در . داده4

 سپاسگزاری

 .کننداز  داوران محترم به خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی  سپاسگزاری دانند نگارندگان بر خود لازم می
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